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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 8مسئله 

 في منهمكا ككونه غيرها أو للخيار الموجبة العيوب من كان سواء ينفذ لم و يصح لم عيب له بمن عليه المولىّ الوليّ زوج إذا»

 لم حينئذ و تزويجه، في ملزمة مصلحة كانت إذا إلا ذلك، أمثال و الخلق سيئ اللسان ءبذي أو الخمر شارب كونه و المعاصي

 الخيار ثبوت فالظاهر منها كان إن و للفسخ المجوزة العيوب من العيب يكن لم إذا عليه للمولىّ لا و له لا الفسخ خيار يكن

 إحراز في جهده اعمال مع الصحة تبعد لا إن و تردد و تأمل ففيه إلا و بالعيب، الولي علم مع كله هذا بلوغه، بعد عليه للمولىّ

 لا غيرها في و عنه، الحجر رفع بعد ذلك عليه للمولى أن كما للفسخ، الموجبة العيوب في الخيار له الصحة على و المصلحة،

 «.الأقوى على للولي لا و له خيار

 بیان اجمالی مسئله

مسئله هشتم درباره تزویج ولی، مولیّ علیه را به کسی است که دارای عیب است؛ در جلسه گذشته هم اشاره کردیم که اگر 

است، اینجا صور مختلفی قابل تصویر است. من صور کلی مسئله را  مولیّ علیه توسط ولی به کسی تزویج شود که دارای عیب

 کنیم.  کنم و بعد یک به یک این صور را بررسی می حکم آن که در متن تحریر آمده، اشاره می به کنم و عرض می

 گانه مؤثر در صور مسئله جهات سه

 سه جهت است: مسئله هشتم را بیان کنیم، جهات مؤثر در صور اگر بخواهیم

توانیم  است که اینجا می جهتیتزویج ولیّ در این فرض تارة مع علم الولی بالعیب است و أخری مع جهله؛ این اولین  جهت اول:

داند که آن طرف )زوج یا  خواهد مولیّ علیه را به دیگری که دارای عیب است تزویج کند، می . گاهی وقتی ولی میذکر کنیم

  داند. زوجه( عیبی دارد و گاهی نمی

اینکه این عیوب دو دسته هستند؛ گاهی از عیوبی است که موجب خیار است، چنانچه در برخی روایات تصریح  جهت دوم:

که موجب  است . گاهی از جمله عیوبیهستندخیار فسخ  دارای هایی که به سبب وجود آن عیب، زوج یا زوجه شده به عیب

 خیار نیست. 

ای وجود دارد و گاهی مفسده در آن هست؛ یعنی برخلاف مصلحت  اینکه گاهی در این تزویج یک مصلحت ملزمه :جهت سوم

 است و هیچ مصلحتی در آن نیست. 

جهت دیگر که شاید چندان اهمیت نداشته باشد و در اصل مسئله تأثیرگذار نیست، این است که تلاش برای احراز مصلحت 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1404 دي 7 تاريخ:                                                                       فصل فی اولیاء العقد – موضوع کلی: نکاح

  1447 رجب 7ادف با: صم                    -گانه  صور پنج –گانه مؤثر در صور مسئله  جهات سه –بيان اجمالي مسئله  – 8مسئله  موضوع جزئی:

 پيشينه مسئله –كلام سيد                      

                  

 40جلسه:                                                                                                                                       تمهشسال   
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 لاشی نشده است؟ صورت گرفته یا در این جهت ت

 گانه صور پنج

با ملاحظه این جهات، اگر ولیّ علم داشته باشد به وجود این عیوب، این دو صورت دارد: تارة مصلحتی الزامی در این تزویج 

هست و أخری چنین مصلحتی نیست. اگر مصلحت الزامی باشد، گاهی این عیوب از عیوبی است که موجب فسخ است و 

که علم به عیب ندارد و جاهل است، چنانچه جهد و کوشش در احراز  هم فسخ نیست. آنجاییأخری از عیوب موجب 

صحت شد، له الخیار برای ولی و للمولیّ علیه در عیوب موجب فسخ؛ و اگر  تبعد الصحة؛ و اگر حکملا مصلحت کرده باشد، 

 عیوب موجبه فسخ نبود، لا خیار لهما. 

 این تصویری از صور این مسئله است. حالا یک به یک حکم اینها را که در متن مسئله هشتم ذکر شده، دقت بفرمایید. 

در عیوب موجب فسخ، خیار برای مولیّ علیه ثابت است؛ اگر ولیّ علم به عیب داشته باشد و مصلحت هم در این تزویج باشد، 

های مربوط به فرض علم ولیّ به عیوب  نیست، لا خیار لهما. این همه صورتاما در عیوب دیگر، یعنی عیوبی که موجب فسخ 

است. یعنی ما در این فرض، سه چهار صورت داریم. این عبارت تحریر را دقت کنید؛ این بخش اول عبارت تحریر دقیقاً به 

 این صور اشاره دارد: 
 صورت اول

 لم و يصح لم» تزویج کند مولیّ علیه را به کسی که دارای عیب است،، اگر ولیّ «عيب له بمن عليه المولىّ الوليّ زوج إذا»

، چه آن عیب از عیوبی باشد که «غيرها أو للخيار الموجبة العيوب من كان سواء» ، این تزویج صحیح و نافذ نیست. «ينفذ

، یعنی «المعاصي في منهمكا ككونه» موجب خیار است و چه غیر آن عیب باشد، یعنی عیبی است که موجب خیار نیست؛

کسی است که در معصیت کوشش و جدیت دارد؛ به تعبیر برخی مبالغه دارد؛ یعنی گویا دنبال گناه است، نه اینکه یک وقت 

، آدمی است که بد دهان «اللسان ءبذي أو» کند؛ ، کسی است که شرب خمر می«الخمر شارب كونه و» گناهی از او سر بزند.

 است، بد زبان است.

 سؤال:

کند؛ مجموعه اعمالش  یعنی به یک گناه اکتفا نمی« المعاصي في منهمكا»ها این است که  استاد: گناه است، منتها فرقش با قبلی

کند؛ همه چیز او خوب است، اما مثلاً شارب الخمر است  این است که دنبال کار خلاف است. این یکی اشاره به گناه خاص می

 یا بد زبان است.

 إذا إلا» ، یا مثلاً بداخلاق است. اینها هم عیب است، اما از عیوبی است که موجب فسخ نیست.«ذلك الأمث و الخلق سيئ

مربوط به جایی است که « إلا»ای در تزویج او باشد. پس تا  ، مگر اینکه یک مصلحت ملزمه«تزويجه في ملزمة مصلحة كانت

علي خلاف »مصلحت که در تعبیر مرحوم سید با این بیان آمده کند مولیّ علیه را بدون هیج مصلحتی. بدون  ولی تزویج می

« علي خلاف المصلحة»اند که در این عبارت مسامحه است؛  ، این را برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی نوشته«المصلحة

 كانت إذا إلا»د فرمای منظور عدم المصلحة نیست بلکه منظور مفسده است و اشاره به وجود مفسده دارد. اینجا هم که می

کند مولیّ علیه را بدون هیچ مصلحتی و بلکه با مفسده به کسی با این عیوب،  یعنی ولی تزویج می« تزويجه في ملزمة مصلحة

را نیاورده و چند سطر پایین ذکر کرده و « علم»حالا چه عیوب موجب فسخ و چه عیوب غیر موجب فسخ. در عبارت تحریر 
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هایی که گفته شد، مربوط به جایی است که ولی به عیب علم داشته  ، همه این صورت«بالعيب الولي علم مع كله هذا»گوید  می

 باشد. 

ای در این تزویج نیست. این صورت را امام  پس صورت اول جایی است که ولی به عیب علم دارد و هیچ مصلحت ملزمه

 نیست.  اند صحیح و نافذ نیست و باطل است؛ حتی متوقف بر اجازه هم فرموده
 صورت دوم

داند که او بد زبان است.  ، لکن این عیب از عیوب مجوز فسخ نیست؛ میعلم به عیوب دارد صورت دوم آنجایی است که ولیّ

، یعنی در جایی که مصلحت «حينئذ و»که موجب فسخ نیست. اینجا لا خیار لهما؛  استعیوبی  لکنپس علم به عیب دارد؛ 

، نه برای ولی و نه برای مولیّ علیه. منتها به «عليه للمولىّ لا و له لا» خیار فسخ ثابت نیست؛ ،«الفسخ خيار يكن لم» باشد،

 ، در صورتی که عیب از عیوب مجوز فسخ نباشد. «للفسخ المجوزة العيوب من العيب يكن لم إذا» شرط اینکه
 صورت سوم

 كان إن و»فرماید  و عیب هم از عیوبی است که موجب فسخ است؛ اینجا می صورت سوم آنجایی است که ولی علم دارد

، اینجا برای مولیّ علیه بعد از بلوغ «بلوغه بعد عليه للمولىّ الخيار ثبوت فالظاهر» ، یعنی اگر من العیوب المجوزة للفسخ،«منها

 خیار ثابت است. برای ولی خیار ثابت نکرده؛ برای مولّی علیه، آن هم بعد البلوغ. 

 مع كله هذا» گانه، فرموده ؛ عرض کردم که اول مسئله اشاره نکرده بلکه در پایان این صور سه«بالعيب الولي علم مع كله هذا»

 «.بالعيب الولي علم

 سؤال:

مصلحت ندارد، فرقی استاد: صورت اول آنجایی بود که مصلحت ندارد؛ صورت دوم آنجایی بود که مصلحت دارد؛ در جایی که 

گر گوید ا و غیر آن نیست؛ اما در جایی که مصلحت است، بین این دو دسته عیوب فرق گذاشته و می بین عیوب مجوز فسخ

ما اگر عیوبی باشد که مجوز فسخ است، خیار برای مولیّ علیه بعد البلوغ عیوبی باشد که مجوز فسخ نیست، لا خیار لهما؛ ا

 ثابت است. این سه صورت مربوط به صورت علم ولی به عیوب است. 
 صورت چهارم

، اینجا در صحت یا عدم صحت آن تردد «تردد و تأمل ففيه» ، یعنی اگر ولی علم نداشته باشد و جاهل به عیوب باشد،«إلا و»

 مع الصحة تبعد لا إن و» توانیم بگوییم صحیح نیست. توانیم بگوییم صحیح است و از یک جهت می یک جهت میاست؛ از 

حکم به صحت کنیم، منتها به شرط اینکه ولی تمام  ، اگرچه در این صورت بعید نیست«المصلحة إحراز في جهده اعمال

تلاش و کوشش کرده و فهمیده که اینجا مصلحت وجود دارد؛  تلاشش را برای احراز مصلحت کرده باشد. یعنی واقعاً سنجیده و

دانسته که طرف مقابل عیب دارد؛ همه سعی خودش را کرده و به نظرش رسیده که این تزویج دارای مصلحت است؛ اینجا  نمی

ت یا نه. اینجا بعید نیست که بگوییم صحیح است. در درجه اول باید حکم به صحت شود، بعد ببینیم خیار ثابت اس فرماید می

 بعد ذلك عليه للمولى أن كما للفسخ، الموجبة العيوب في الخيار له الصحة على و»فرماید:  بعد می«. لا تبعد الصحة»گوید  می

توانیم بگوییم ولیّ در عیوب موجب فسخ خیار دارد، همانطور که  ، اگر ما صحت این عقد را پذیرفتیم، می«عنه الحجر رفع

شود. اگر صغیر است، بعد البوغ؛ اگر  مولیّ علیه در این دسته از عیوب خیار دارد، منتها این خیار بعد رفع الحجر عنه ثابت می
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  خودش. سفیه است، بعد رفع السفه و در هر مورد به حسب
 صورت پنجم

در فرض ، اما در غیر عیوب موجب فسخ، نه ولی خیار دارد و نه مولیّ علیه. «الأقوى على للولي لا و له خيار لا غيرها في و»

 تبعد لا إن و تردد و تأمل ففيه إلا و»گوید  کند بعد از عبور از تأمل و تردد؛ می جهل به عیوب، ایشان کأن حکم به صحت می

گوید بعید نیست حکم به صحت؛ منتها اینجا  ، به شرط اینکه تمام تلاشش را برای احراز مصلحت کرده باشد. پس می«الصحة

گوید تارة این عیوب موجب فسخ است و أخری موجب فسخ نیست. عیوبی که موجب فسخ است،  کند و می هم دو صورت می

ر غیر این عیوب، یعنی عیوبی که موجب فسخ نیست، خیار ثابت هم برای ولی و هم برای مولیّ علیه خیار ثابت است؛ اما د

 نیست. 

گانه پدید آمد، پنج صورت شد؛ یعنی مسئله هشتم متضمن پنج صورت  مجموع صوری که در مسئله هشتم با ملاحظه جهات سه

 است، بنابر آنچه که در متن تحریر آمده است. حالا ما باید اینها را یک به یک بررسی کنیم. 

 م سید کلا

 أما و ... عيب به بمن عليه المولى تزويج للولي يجوز لا»ترتیب را بیان کرده است؛ فرموده: مرحوم سید در عروه تقریباً همین 

، یعنی ایشان هم اول آن صوری که مربوط به علم ولی است را ذکر کرده و بعد متعرض صورتی شده که «جاهلا الولي كان إذا

گیرد؛  مسئله دهم عروه طولانی است، من اگر بخواهم متن مسئله را از اول تا آخر بخوانم، وقت میولی جاهل باشد. چون متن 

چهارچوب کلی بیان عروه هم تقریباً همین چهارچوبی است که امام در متن تحریر دارد. البته جزئیات و اضافاتی در متن عروه 

خواهیم بررسی کنیم،  این صور را به صورت یک به یک میوجود دارد که آن را به وقتش اشاره خواهم کرد. یعنی وقتی 

 اشاره خواهیم کرد.  هم های عروه با تحریر شاءالله به تفاوت ان

 پیشینه مسئله

اصل این مسئله از گذشته در عبارات فقها مطرح بوده، منتها به صورت خیلی کلی؛ یعنی تشقیق شقوق نشده است. از شیخ 

اند، اما وارد این  اینها به صورت کلی اصل تزویج مولیّ علیه را به من له عیبٌ متعرض شده طوسی تا مرحوم علامه و محقق؛

اند. اینکه مثلاً ولیّ عالم باشد یا نه؛ درست است در عبارات شیخ طوسی به صراحت بین عیوب موجب فسخ و  تفصیلات نشده

 ده، اینها همه از عیوب موجب فسخ هستند.هایی که از عیوب ذکر کر ها و مثال غیر آن فرق نگذاشته، ولی نمونه

؛ 1«خصي أو أبرص، أو مجذوم، أو مجنون، أو بعبد الصغيرة بنته يزوج أن للأب»خلاف فرموده  49مسئله شیخ طوسی در 

، اگر دخترش را به یکی از این اشخاص تزویج «العقد صح ذكرناه، ممن واحد من زوجها إذا»ایشان در مسئله بعدی فرموده: 

کند، عقد صحیح است. اینجا فرقی بین صورت علم و جهل نگذاشته است. درست است اسمی از عیوب موجب فسخ و غیر آن 

 های موجب فسخ است؛ اما مع ذلک حکم به صحت کرده است.  هایی که ذکر شده، مثال نبرده، اما مثال

مرحوم محقق در شرایع، مسئله عیوب موجب فسخ مورد تصریح واقع شده است. عبارت محقق در ها مثل  بعدیدر عبارات 

 أحد بها بمن الطفل زوج لو كذا و بلغت إذا الخيار لها و صح الخصي أو بالمجنون الولي زوجها إذا السادسة»شرایع این است: 

                                                           

 .284، ص4خلاف، ج. 1
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تقریباً نظیر همین در  موجب فسخ ذکر شده است. عیوبحث علم و جهل مطرح نیست، اما اینجا ب 1؛«للفسخ الموجبة العيوب

 اند.  آمده است. اینها هم به این عیوب موجب فسخ و غیر آن اشاره کرده 2عبارت مرحوم علامه در تذکره

للأولياء الخيار؟ الوجه ذلك مع مصلحة هل يثبت »گوید:  مرحوم علامه در قواعد اشاره کرده و میهم مسئله مصلحت را 

  3«.ليهالمولي ع

صورت علم و جهل در به هرحال هر چه جلوتر آمده، تشقیق شقوق و تصویر صور بیشتر شده است. اما باز تفصیل بین 

عکس شده است. حتی صاحب جواهر هم شود؛ این در عبارات متأخرین مثل مرحوم سید و بعد از سید من ت مشاهده نمیاعبار

به همه این صور اشاره نکرده است؛ فرض علم، فرض جهل، اینکه مصلحت باشد یا نباشد. البته عیوبی که موجب فسخ است و 

غیر آن، از زمان مرحوم محقق در شرایع مورد توجه قرار گرفته است؛ ولی بعضی از جهات که من اول عرضم اشاره کردم، در 

 دمین نیست اما در کلمات متأخرین هست. کلمات متق

 بحث جلسه آینده

 مجموعاً پنج صورت اینجا پدید آمد؛ ما باید این پنج صورت را مورد بررسی قرار بدهیم. خلاصه آنکه 
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